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  النفع عدم
  
  

*مصطفوي مصطفي سعادت  7/11/89 :تأييدتاريخ   1/6/89 :تاريخ دريافت
  

  **حسين هوشمند فيروزآبادي  _________________________________________________ 
  

  چكيده
اختلاف نظر وجود دارد و  ،النفع شدن عدم داشتن منافع و ضرر محسوب تيمالباره در هيدر فقه امام

 دهي ـدمسـئله   ني ـا بـاره درقانونگـذار  تعارض نظر  زين يكنون نيدر قوان ،اختلاف نيبه تبع هم ديشا
 تـر  حيبراساس نظر صح توان مي ،قائل است تيمال ،منافع يچون عرف برا رسد مي . به نظرشود مي
معتقـد  را ضرر دانسـت و   يم و قطعالنفع مسلّ عقلا، عدم يقطع رهيبر قاعده لاضرر و س يمبتن يفقه
الحصـول نظـر    النفـع محتمـل   بـه عـدم   ،دانند ينم النفع را مضمونه و قابل مطالبه كه عدم ينيقوان بود

  نظر دارند. ولالحص مالنفع مسلّ به عدم ،دانند مي كه آن را قابل مطالبه ينيقوان؛ ولي دارند

  .منفعت يفاياست ت،منفع تتفوي ،اتلاف ،قاعده لاضرر ،ضرر ،النفع عدم :واژگان كليدي

                                                      
  ). )m.mostafavi@isu.ac.irحقوق دانشگاه امام صادق و ي دانشكده معارف اسلام اري* استاد

ــجو ــر ي** دانش ــ يدكت ــوق خصوص ــگاه آزاد  يحق ــلامي دانش ــوم تحقاس ــد عل ــاتيواح ــران  ق ته
)h.hmnd.f@gmail.com.( 
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  مقدمه
عـت از انجـام كـاري يـا نقـض      در صورتي كه شخصي بر اثر عمل ديگري (ماننـد ممان 

محـروم   ،ورده دسـت آ توانسته ب مي ) از نفعي كهاست قراردادي كه بينشان وجود داشته
يـا   كنـد مطالبه خسارت  ،تواند بابت آن منافع مي شود كه آيا مي اين پرسش مطرح ،شود

يكـي از   شده اسـت و مطرح » النفع عدم«عنوان  مسئله ذيلخير؟ در مباحث حقوقي اين 
دهد. معمول اسـت كـه برخـي     مي مهم، مبتلابه و روزمره زندگي مردم را تشكيل مسائل

بودن  به مضمونهند و كن مي النفع را از اقسام ضرر محسوب حقوقدانان در كتب خود عدم
ي به اين سادگ ،حكم اين مسئله در فقه و همچنين قوانين موجود؛ ولي كنند مي حكمآن 

النفـع   مهـايي دارد. اينكـه عـد    و پيچيدگي يستكه در برخي كتب حقوقي مطرح شده، ن
دانسـتن و ماليـت    اي اختلافي ميان فقهاست. مـال  شود يا خير، مسئله مي ضرر محسوب

 هاي موجود در است. تفاوت ديدگاهشده  ، از ديگر اختلافات مطرحشدن براي منافع قائل
بـه  اي كه  ه گونهب ؛به قوانين ما نيز سرايت كرده استاين مسئله كه در فقه مطرح شده، 

در ميـان   ،النفـع  بـودن عـدم   از انقلاب در مضـمونه  پيش عدم ترديد قوانين و آراي رغم
بـودن يـا    ، تعارضاتي در مضمونهاز انقلاب و همچنين برخي نظرات قضايي پسقوانين 

  خورد. مي نبودن آن به چشم
ا از ديگـر  و اقسـامش، آن ر » النفـع  عدم«ضمن بيان مفهوم كوشيم  مي نوشتاردر اين 

شـود يـا    مي كه ضرر محسوب جهتمفاهيم مشابه متمايز سازيم و ماهيت آن را از اين 
ســپس بــا ارائــه نظــرات موافقــان و مخالفــان فقهــاي اماميــه در  ؛نــيمكبررســي  خيــر،

ضمن بررسي قـوانيني   ،به بررسي دلايل آنها بپردازيم و در پايان ،النفع بودن عدم مضمونه
رفع تعارضات موجود برگـزنيم و گـذري    برايراهي  ،اند ع پرداختهالنف كه به مسئله عدم

  صادره از محاكم و نظرات قضات بيافكنيم. نيز بر آراي

  النفع و تمايز آن از مفاهيم مشابه مفهوم و ماهيت عدم. 1

  النفع و اقسام آن مفهوم عدم .1ـ1

كمتر  »النفع عدم« دربارهبحث اختصاصي  ،يم كه در فقهياب درمي با مراجعه به كتب فقهي
و فقها بيشتر در ذيل بررسي برخي مصاديق مانند ممانعت از كسـب و   شده استمطرح 
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به  ،اند كه ما در بخش بعد اري به آن پرداختهظو محروميت از سود انت نكرد كار و بساط
  پردازيم. مي اين مصاديق دربارهبررسي نظريات فقها 

بعضي حرمان از منافعي كـه بـه احتمـال     اند؛ النفع را تعريف كرده نان عدماما حقوقدا
وال خـاص، اميـد وصـول بـه آن     اوضاع و اح يب به يقين حسب جريان عادي امور،قر

 ،1378لنگـرودي،   (جعفـري انـد   النفع دانسته ده باشد را عدممترقب و مقدور بو معقول،
ار انتظ ـاي كه  النفع عبارت است از اينكه شخص از فايده اند عدم برخي گفته .)2507ص
منافع  ؛ زيرابه اين تعريف ايراد وارد است .)238، ص1366(بهرامي، محروم شود  ،دارد

شـود و   مـي  چيـزي اسـت كـه در واقـع حاصـل      مورد انتظار شـخص معمـولاً بـيش از   
النفـع   عـدم «النفع نيست. تعريف ديگـر اينكـه    عدم ،محروميت از هر منفعت قابل انتظار

به علـت نقـض   ؛ ولي در آينده حاصل شوداست، شده  بيني پيشيعني نفع و منافعي كه 
اين منـافع تحقـق    ،)قرارداد (در مسئوليت قراردادي) يا فعل زيانبار (در مسئوليت مدني

  .)25، ص1380(شيروي،  »ستنيافته ا
النفع و تمايز آن از مفاهيم مشابهي كـه   رسد براي درك صحيح مفهوم عدم مي به نظر

بيـان مقدمـه    ؛ بنـابراين يماخت صحيح مفهوم منفعت هستشن ناگزير از ،شدذكر خواهد 
  ضروري است. ،منفعت ذيل درباره

  داراي دو كاربرد است: »منفعت«واژه 

 منفعت در برابر ضرر .1ـ1ـ1

در محـاورت عرفيـه    كه ، سود و ربح است در مقابل ضرر؛ چناناز منفعت گاهي مقصود
، يعني سـود و ربـح   ري بوده استگذاري داراي منفعت سرشا اين سرمايه ،شود مي گفته

  .شده استگذار  د سرمايهقابل توجهي عاي

 منفعت در برابر عين .1ـ1ـ2

ود و موجودات وج ـ اشيا اي است كه در استعداد و قوه ،»منفعت«گاهي مقصود از كلمه 
شود. اين قوه و  مي به ديگران واگذار گوناگونعقود دارد؛ قوه و استعدادي كه به وسيله 

در  چيزي اسـت كـه   ،از منفعت رود و در واقع اين معنا مي به كار ر قبال اعياناستعداد د
از منفعـت   طبـق همـين معنـا   شود.  مي عقد اجاره به ديگري تمليك به وسيله قبال اعيان
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 دمادي باش ـغيرمنفعت بايد امري معنوي و  :معتقدند، برخي فقها (منفعت در برابر عين)
  ).371ص، 4جتا]،  [بي(خويي، 
 در ،النفـع  بحـث عـدم   بـاره وجه به اين مقدمه بايد توجه داشـت واژه منفعـت در  با ت

كامل وجـود دارد.   همپوشانيآن دو ميان  معناي اول مورد نظر است كه در اين صورت
النفـع، محروميـت از    از عدم قصودسود و ربح است و م ،مقصود از نفع ،در اين صورت

ممانعـت  « از: النفع عبارت است مع از عدمبنابراين تعريف جااست؛ سود و ربح انتظاري 
  .»م استقطعي و مسلّ ظاري كه وجود آن از نظر عرف عقلااز سود و ربح انت
روميت از النفع به معناي مح شده، اقسام عدم با توجه به معناي مطرح النفع: اقسام عدم

  است: سود انتظاري به قرار ذيل
عبارت است از جلوگيري از منفعتي كه  :الحصول) النفع بالقوه قطعي (محقق الف) عدم

قطعي است و اگر فعـل زيانبـار    ،حصول آن به نظر عرف؛ ولي است هنوز حاصل نشده
به احتمال قريب به يقين حسب جريـان عـادي امـور يـا اوضـاع و       ،گرفت نمي صورت

مـثلاً اگـر كسـي كـارگر يـا       ؛معقـول و ممكـن بـود    ، اميد وصـول بـه آن  احوال خاص
عـت  در اين صورت از رسيدن منف ،داني كند و مانع كار روزانه او شودگري را زن صنعت

  .)400ص ،1377به او جلوگيري كرده است (امامي، مي مسلّ
عبارت است از جلوگيري از منفعتـي   :الحصول) النفع بالقوه احتمالي (محتمل ب) عدم

همـان،   شـود عايـد طـرف   ، احتمـال داشـت   گشـت  نمـي  ن موجودكه هرگاه فعل معي)
اگـر   گوناگوني بسـتگي دارد و معلـوم نيسـت   به عوامل و شرايط اين منفعت  .)401ص

گشـت. در ايـن    مي حتماً منافع مورد انتظار عايد صاحب آن ،شد نمي فعل زيانبار محقق
رابطـه  زيـرا   ؛شده نيست مل فعل زيانبار ضامن منافع تفويتعا طبق اتفاق نظر همه، باره

تـوان   نمـي  فعت وجود ندارد و تفويت منفعـت را فعل او و عدم حصول منميان  سببيت
  منحصراً متوجه عامل فعل زيانبار دانست.

  النفع از مفاهيم مشابه تمايز عدم .1ـ2

واژه منفعـت   ،متعلـق همـه ايـن مفـاهيم     ، فوت و تفويت منفعت:النفع با استيفا تمايز عدم
  .شوددقيقاً تبيين النفع  ضروري است تفاوت بنيادي اين مفاهيم با عدم ؛ بنابرايناست
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النفع  عدم بارهبايد توجه داشت در ،منفعت ذكر شد دربارهكه مي با توجه به دو مفهو
النفـع،   از عدمقصود سود و ربح و م ،معناي اول منفعت مورد نظر است و مقصود از نفع

  محروميت از سود و ربح انتظاري است.
يعنـي   اسـت؛ معنـاي دوم  بـه   و استيفاي فوت ، تفويت،اما واژه منفعت در اصطلاح

اين دو اصطلاح ميان  ،در اين صورت .و موجودات در قبال اعيان و استعداد در اشيا قوه
ــتر ــن دو واژه هر  اش ــدارد و اي ــود ن ــدااكي وج ــاوت   ك ــاي متف ــه دو معن ــد ناظرم ب ن

  .)370ص، 4جتا]،  [بي (خويي،
 گونـه  ا ايـن رمـذكور  گانه  توان اصطلاحات سه مي واژه منفعت با اين تفصيل، درباره

اي كـه   به گونه ؛رفتن و نابودي منفعت است داد: فوت منفعت به معناي از دست توضيح
 ،در حالي كه اگر بتوان كسـي را عامـل نـابودي آن دانسـت     ،به كسي قابل استناد نيست

در ايـن   ).95ص ،1377شـود (اسـماعيلي،    مي گفته »فعتاتلاف من«يا » تفويت منفعت«
تفاوتي وجود معقوده غيرفات و غيرمستوفات و منافع معقوده و منافع مستوميان  ،حالت

منافع جزء امـوال محسـوب    ؛ زيراشخص مفوت ضامن است ها، ندارد و در همه حالت
مسئله مورد اتفاق نظـر همـه   آن داراي ضمان و مسئوليت است و اين بردن  ميان از شده،
 ،1413عـاملي،  اسـت ( آشـكار  ، غصـب در آثـار فقهـي   ست كه با مراجعه به كتاب فقها
  .)167ص ،1981لنگرودي،  نجفي / 217ص

منـد شـده    از آن بهـره خـود   است، كسي كه باعث اتلاف و تفويت منفعت شده اگر
 صدق خواهد كرد كه در فقه از آن بـه منـافع مسـتوفات تعبيـر    » منفعت استيفاي« ،باشد
سـت  ا ران آنمسـئول جب ـ  ،گـري مجـاز از امـوال دي  غيربـرداري   ه دليل بهرهبو شود  مي

  .)95ص ،1377(اسماعيلي، 
، قابليت استناد وجود ندارد ، كسي دخالت نداشته،در فوت يا تلف منفعت بر اين اساس،
 ؛شـود  مـي  شخصي مانع از ربح انتظاري ،»النفع عدم«در ولي  ؛نخواهد بود پس مسئوليتي نيز

تنـزل كنـد و    مانند اينكه شخصي مانع فروش مالك خانه از فروش آن شود و قيمت خانـه 
، »تفويـت منفعـت  «در حـالي كـه در    ، محروم شود،مالك خانه از نفعي كه مورد انتظار بود

مانند اينكه شخصي مـانع اسـتفاده    رود؛ ميميان  شخصي از به وسيلهد كه منافعي وجود دار
  منافع خانه را اتلاف كرده است. ،مالك خانه از منفعت سكني آن شود كه در اين صورت
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در  ،قـانون آيـين دادرسـي مـدني     522مـاده   تأديـه:  النفع با خسارت تأخير تمايز عدم
يـن و از نـوع وجـه     در دعاويي كه موضوع آن د«گويد:  مي تأخير تأديهتعريف خسارت 

تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسـيد تـا هنگـام     در صورت ...رايج بوده
تناسـب تغييـر شـاخص سـالانه كـه      ايت پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رع

محاسبه و مورد حكم قـرار   ،شود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي توسط
پرداخـت ميـزان كـاهش    : «تأديه عبارت است از خسارت تأخير ؛ بنابراين»...خواهد داد

  ».ارزش پول طبق نرخ رسمي بانك مركزي
اسـت. شـايد بـه نظـر     مربـوط  نقد به وجه  قطف تأخير تأديهخسارت  بر اين اساس،

النفع جلوگيري از هرگونـه   عدم ؛ زيراخصوص مطلق است عموم و ،دو اين برسد رابطه 
نظـر  ؛ ولـي  باشـد  تـأخير تأديـه  توانـد   مـي  شود و يكي از مصاديق آن مي نفعي را شامل

بلكه مديون در  ،ارتباطي با منفعت ندارد ،ست كه بگوييم خسارت تأخيرا تر اين صحيح
 كاهش يافتـه  ،دليل تأخيره يني است كه بقت با پرداخت آن در حال جبران ارزش دحقي
بايـد   ؛ بنابرايناست ارزش پول كاهش يافته ه،كردين تأخير و چون در پرداخت د است

ن را در همان وضـعيتي قـرار دهـد كـه پرداخـت در      اي جبران كند كه داي به گونهآن را 
  داد. مي سررسيد قرار

) 277ص ،1380وزيـان،  اند (كات قدانان بدان توجه كردهه برخي حقومطلب ديگري ك
م در موعد مقرر، مانع از پيدايش يـك منفعـت قابـل انتظـار مسـلّ      تأخير تأديهكه اگر اين

 مسئله محل تأمل اسـت. از  لنفع مذكور قابل مطالبه است يا خير،ا در اينكه آيا عدم ،شود
خسارت تأخير تأديـه در مـوارد   «دارد:  مي ررآيين دادرسي مدني كه مق 515ماده  تبصره

تـأخير  خسـارت   ،اول :شـود  مـي متبادر  دو برداشت به ذهن ،»استقانوني، قابل مطالبه 
ان پرداخـت ميـزان كـاهش    كـه هم ـ منحصر كنـيم  به مفهوم قانون و اصطلاحي را  تأديه

ي اسـت  هاي همه خسارتمقصود  ،دوم ؛طبق نرخ رسمي بانك مركزي است ارزش پول،
 النفع نيز قابل مطالبه اسـت. بـه نظـر    عدم ،باشد. در اين صورتناشي  تأخير تأديهه از ك

، برداشـت اول صـحيح   تأخير تأديـه با توجه به مفهوم عرفي و قانوني خسارت رسد  مي
تـوان   مـي  بـاز  .به همان مفهوم عرفي باشد تأخير تأديهبر فرض كه خسارت ؛ ولي است

ناشـي از   هـاي ديگـر   د و در صورت اثبات خسارتنك نمي نفي ماعدا ،اثبات شيءگفت 
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كنـد كـه    مـي  نظم عمومي ايجـاب  ؛ زيراتوان مطالبه آنها را خواستار شد مي ،تأخير تأديه
  .)280ص(همان،  نشده باقي نماند يچ خسارتي جبرانه

  النفع ماهيت عدم .1ـ3

ال اسـت  م ،آيا منفعت ،اول :اساسي پاسخ داده شود پرسشلازم است به دو  در اين باره
  النفع ضرر است يا خير؟ ، آيا عدمدوميا خير؟ 

النفـع   اند اگر روشن شود كه عـدم  اهميت دارد كه برخي گفته اي اندازهاين مسئله به 
 .)131ص ،1381 (بهرامي، كند نمي آن ترديدبودن  پذير برانضرر است، هيچ فقيهي در ج
اسـت.  اديق ضرر نام برده شده عنوان يكي از مصه النفع ب در برخي كتب حقوقي از عدم

بـه بررسـي    مسـئله، تبيين بيشتر اين  ). براي407ص ،1377ت منفي (امامي، البته خسار
  پردازيم. ميمفهوم ضرر 

گرفتـه   ، بايد گفت با توجه به تفكيـك صـورت  اول پرسشدر پاسخ به  ماليت منافع:
اشد (يعني قوه و ب چنانچه مقصود منفعت در برابر عين ،ميان دو نوع منفعت مورد اشاره

ماليت دارند و شاهد آن رغبت مردم بـه   يمنافع چنيناست كه  روشن ،)استعداد در اشيا
مـردم از تحصـيل عـين برخـي      قصدد اجاره است و گونه منافع در قالب عق معامله اين

اينكه منفعت مال اسـت (نجفـي،   رسيدن به منافع آنهاست. تصريح برخي فقها بر  ،اموال
ــ21ص ،2، ج1419بجنــوردي،  / 10ص ،1981 ــا ق  بض عــين صــورت) و قــبض آن ب
  ناظر به همين قسم منفعت است. ،)167ص ،1981گيرد (نجفي،  مي

يعنـي منفعـت بـه     ؛منفعتي است كه در برابر ضرر قـرار دارد  دربارهاما مسئله اصلي 
  رسد: مي نظره معناي سود و ربح. در اينجا توجه به مفهوم مال از نظر فقها لازم ب

 حاضرند شيء ،آن عقلا به آن رغبت دارند و به ازاي اند كه قها مال را چيزي دانستهف
چيزي كـه   ) يا38ـ37ص ،1379/ خميني،  465ص ]،تا بي[يا وجهي بپردازند (مشكيني، 

  ).29ص ،2، ج1419(بجنوردي، شد و آنها بدان رغبت داشته باشند مطلوب مردم با
 ؛ بنـابراين ماليـت مفهـومي عرفـي اسـت     ،دآي ـ مياز اين تعاريف بر گونه كه همان
لاك ماليـت عـرف اسـت و    رسد از آنجا كه م ـ مي اين قسم منفعت نيز به نظر درباره

كننـد و   مـي  ضـرر محسـوب   ،م باشـد رفتن اين منفعت را چنانچه مسلّ مردم از دست
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و منفعتي كـه در آينـده   است از دست رفته  تر پيشمنفعت و سودي كه  تفاوتي ميان
؛ كـرد  دانسـتن آن شـك   ، نبايد در مالگذارند نمي النفع) (عدم ،شود مي حققم به يقين

، رغبـت دارد و از  نـد ا الحصـول  گونـه منـافع كـه محقـق     عـرف نسـبت بـه ايـن     زيرا
  كند. مي رفتن آنها را ضرر قلمداد دست

» عينيت« ،ماليت تحقق برايعنصر لازم را  ،اند كساني كه منافع را مال قلمداد نكرده
 بـه: اسـماعيلي،   ك.انـد (ر  دانسـته » سـازي  امكـان ذخيـره  «داشتن) يا  ود خارجي(يعني وج

بـه   برابر عين نيز (كه همه و دردر حالي كه در منفعت به معناي اول  ،)77ص  ،1377
با توجه به تعاريفي  ؛ بنابراينسازي وجود ندارد ند) عينيت و امكان ذخيرها قائل ماليت

مفهـوم مـال و   بـودن   پذيرش فقهـا مبنـي بـر عرفـي    كه از مال ارائه شد و معيار مورد 
كه نياز بـه ايـن    شود مي شناخت آن با توجه به نياز، رغبت و تقاضاي مردم، مشخص

 .نيست عناصر براي ماليت
(عبـدالرحمان،  اسـت   ضد نفع تعريف شده  ،ز نظر لغوياضرر  :النفع عدمبودن  ضرر

نقصــاني  ضــرراســت ه گفتــه شــد ،همچنــين .)48ص ،1408نراقــي،  / 410، ص1999
ضـرر را   راغب اصـفهاني  .) 483ص ،1404منظور،  شود (ابن ميوارد  باشد كه بر شيء مي

فضل و علم يا مربـوط  مي تواند مربوط به نفس به علت ك مي كهاست سوء حال دانسته 
اصـفهاني،   (راغـب آن باشـد  شـدن   كم دليلوط به مال به يا مربو به بدن به علت نقص 

  ).504ص ،1412
بـه   ،مفهوم ضرر نظر دارند و با اذعان بـه ايـن مطلـب   بودن  ياري از فقها بر عرفيبس

  اند. تعريف ضرر پرداخته
 الإنسـان  يجـده  ما فوت عن عبارة الضرّر أنّ«گويد:  مي در تعريف ضرر خوانساريمرحوم 

 زهـق  أو أوالتّلـف  بالإتلاف أطرافه من طرف و ماله نقص فإذا جوارحه و ماله و عرضه و نفسه من
 تماميـة  بعـد  النفـع  عـدم  عرفـا  يعـد  بل به تضرّر إنهّ يقال بدونه أو بالاختيار عرضه هتك أو روحه

در جملـه آخـر عبـارت     كه چنان .)199ص ،1373(خوانساري، » أيضاً الضرّر من له المقتضي
  داند. مي ضرر النفع را از نظر عرف آشكارا است، ايشان عدم آمده

آيـد   مـي داند و از كلام ايشان نيز بر مي روشنا نزد عرف مفهوم ضرر ر بجنورديمرحوم 
  .)214ص ،1، ج1419(بجنوردي،  ددان مي نفع بالقوه قطعي را ضررال كه ايشان عدم
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اعـم از   ؛ضرر اسـت  ،دادن هريك از مواهب حيات از دست«گويد:  مي مكارماالله  آيت
 ،كننـد كـه ضـرر    مي هاضاف سپس .»اينكه مربوط به نفس يا مال يا عرض باشد يا غير آن

  .)55ص ،1411شيرازي،  (مكارم عرفي داردمي مفهو
، اي مراغـه (دانـد   مـي  الحصول را ضـرر  رفتن منافع محقق نيز از دست ميرفتاحمرحوم 

  ).308ص ،1425
عرفـي دارد و  مي ضرر مفهو ،آيد مي به دستاز اين تعاريف و نظرات  گونه كه همان
بايد حكم عرف را دريابيم و امروزه همه  ت يا خير،النفع ضرر اس ه بدانيم عدمبراي اينك

م را ضـرر و خسـارت   النفـع بـالقوه قطعـي و مسـلّ     در اينكـه عـدم   ،هاي متعـارف  انسان
النفـع از سـوي برخـي     عدمبودن  دهند و تصريح به ضرر نمي به خود راه شكي ،بشناسند

قـاد دارنـد   كـه اعت نيـز   في بوده است و حتي برخي از فقهـا كشف همين حكم عر ،فقها
 ،انـد  اند كه برداشت خود را از مفهوم عرفي ضرر گفته اذعان كرده ،النفع ضرر نيست عدم
ضـرر   ،النفـع  كه معتقـد اسـت عـدم    ملااحمد نراقيمانند  گرنه مفهوم ضرر عرفي است؛و

 دانـد و  مـي مبتني  بر نظر عرف ل شناخت ضرر و مصاديق آن رادر عين حا؛ ولي نيست
هـا و   انبـا اخـتلاف اشـخاص در مـورد امـوال مختلـف، مك ـ       شناخت ضرر« :گويد مي

  .)57 و 49صص، 1408(نراقي،  »هاي مختلف متفاوت است زمان
 ضرر محسوب ،لطمه و نقيصه اعم از مادي يا معنوي گونهدر ميان حقوقدانان نيز هر

از خـواه   ؛دارنـد نظـر   ،آيـد  مي خسارتي كه به شخص وارد شود و به جبران هرگونه مي
 جعفـري  / 219ص ،1374 (كاتوزيـان، فـوت منفعـت باشـد    خـواه  ن مـال و  رفـت  ستد

  .)415ص ،1376 ،لنگرودي

  النفع در فقه اماميه بررسي عدم. 2
در  شـتر ياسـت و فقهـا ب   رفتـه يالنفع صورت نپذ عدم بارهدر يبحث مستقل ،هيدر فقه امام
 يگـذر  خستن ،بخش نياند. در ا آن، به ابراز نظر پرداخته قيمصاد يبرخ يخلال بررس

كه در اثبـات جـواز    يا ادله يدر ادامه به نقد و بررسافكنده،  باره نيبر نظرات فقها در ا
  .ميپرداز يماست، النفع ارائه شده  عدم افتيدر
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  النفع عدم . نظرات فقهاي اماميه درباره2ـ1

قابل جبران نيست و ضماني وجود نـدارد   ،النفع مشهور فقها معتقدند ضرر ناشي از عدم
النفـع يعنـي حـبس انسـان آزاد و      را در ذيل بررسي مصـاديق شـايع عـدم    مسئلهاين و 

 ـ  طرح كرده ،ممانعت مالك از فروش مبيع صـورت تفصـيلي ايـن    ه اند كه ما در ادامـه ب
 ـ ،برخي ديگر بـدون ذكـر مصـاديق   ؛ ولي كنيم مي نظرات را ذكر  دربـاره كلـي   ه شـكل ب

  اند. النفع نظر داده عدم
النفـع اظهـارنظر    عـدم  دربـاره  به روشنيمله كساني است كه از ج ميرفتاحمرحوم 

منافعي كه شأن و مقتضاي آنها اين است كـه عادتـاً   « :كرده است. ايشان معتقد است
 ـ  ،برونـد ميان  اگر از ،گردند مي حاصل  »وجـود آمـده و بايـد جبـران شـود     ه ضـرر ب

  .)308ص ،1425 ،اي راغه(م
م را براسـاس نظـر   و تفويت منفعـت مسـلّ  از جمله اين فقهاست  نيز ملامحمد نراقي

 و احتمـال عـدم قـول خـلاف را    دانـد   مـي  جبرانش را لازم ، ضرر دانسته است وعرف
نستن داضرر دربارهنيز  بجنورديكلام مرحوم  .)294 و 270صص ،1422دهد (نراقي،  مي
  .)214ص ،1419 (بجنوردي،النفع بالقوه قطعي گذشت  عدم

النفع  عدم بارهبرخي در است، شده مصاديق ذكر بعضيكه در ذيل بررسي اما نظراتي 
ناشي از غصب يك مال يا ممانعت مالك از فروش مال و تنزل قيمت مال است كـه آن  

النفع ناشـي از ممانعـت    عدم بارهآوريم و برخي در مي »النفع در اموال عدم«عنوان  ذيلرا 
  آمده است.» سانالنفع در ان عدم«عنوان  ذيليك انسان از كسب منفعت است كه 

  النفع در اموال عدم .2ـ1ـ1
، مشهور فقها شوددليل غصب محروم ه و مالك آن از منافعي ب شودچنانچه مالي غصب 

منفعت مـال و تـابع    ؛ زيرا)167ص ،1981(نجفي،  ندا قائلبه ضمان منافع غيرمستوفات 
 320مـاده   .نيز هستضمان منافع  ، دربارهكه بر ضمان عين باشد عين است و هر دليلي

  ن را ضامن منافع غيرمستوفات دانسته است.، غاصباقانون مدني به پيروي از همين نظر
زل ممانعت مالك از فروش متاع و تن ـ فقطبلكه  ،اما ممكن است غصبي صورت نگيرد

 ه، در واقعشدبيان  غصبدر كتاب  معمولاً قيمت متاع باشد كه اين مورد نيز از سوي فقها
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كـه ايـن    النفع است. بايد توجه داشـت از آنجـا   رين مورد براي بحث عدمت بهترين و دقيق
، از همين النفع مخالف با ضمان عدم است، بيشتر فقهاي بيان شده غصبمصداق در كتاب 

عنصـر   با اين استدلال كه در غصـب  ،اند يعني حاكميت ادله غصب به مسئله پرداخته منظر
 ،نباشـد ميـان   ي دراست. اگـر چنـين اسـتيلاي   بر مال غير مجاز غير اصلي ضمان، استيلاي

 فرق نهاده شـده اسـت   ،و ممانعت يلااستميان  ست كهد منتفي است. بر همين مبناضمان ي
واقع هر ممـانعتي الزامـاً دربرگيرنـده     . در)10، ص1981/ نجفي،  145ص ،1413عاملي، (

اسـت كـه در    ترين نتيجه فقهي اين تفصـيل ايـن   . مهميستن و تصرف در مال غير استيلا
ـ بر خلاف ديگر  ،خود هاي تضمان يد، مالك براي دريافت خسار صورت جريان قاعده

  از اثبات رابطه سببيت معاف است.ادله مسئوليت و ضمان ـ 
الزاماً به معناي  ،باشدمعتقد به عدم ضمان  شود اگر فقيهي مي مقدمه روشناين  طبق

يـك از ادلـه    هيچ طبق كندتصريح نكه ايمگر  ،النفع نيست مخالفت ضمان مطلق در عدم
 النفع شده مسئوليتي متوجه كسي كه باعث عدمـ قاعده اتلاف   يااليد  قاعده علي ـ  ضمان
، اقـوال  النفـع  ضمان يا عدم ضمان عدم بارهبراي دقت بيشتر در ؛ بنابراينباشد نمياست، 
  يم:كن مي را به سه دسته تقسيم فقها

و  معتقدندالنفع  به عدم ضمان عدمه طور مطلق ب برخي فقها عدم ضمان مطلق: الف)
نظر  به طور قطعدانند كه  نميمنطبق  بر اين مورد از منابع ضمان و مسئوليت رايك  هيچ

  .كردتوان به عنوان نظر مخالف بيان  مي اين گروه را
رف ص ،غصب كند كه در تحقق مي در بحث غصب بيان ،شرايعدر كتاب  يمحقق حلّ

اگـر   ؛ بنابراينبلكه غصب مشروط به اثبات يد غاصب است يست،ن افيرفع يد مالك ك
كسي مالك را از نشستن بر سر بساطش منع كند يا او را از فروش كالايش بازدارد و به 

 ـ نيست باز هم ضامن بيابد،ت عين كالا تلف شود يا نقص قيم دليل،اين  ، 1408ي، (حلّ
است كه قـول محقـق در منـابعي    در شرح همين عبارت آورده  صاحب جواهر .)185ص

بـه   ،مسـالك و در است مانند نافع، تحرير، تبصره و شرح ارشاد نيز به همين شكل آمده 
ثبـات يـد، غصـب    كند كه با توجه بـه عـدم ا   مي و اضافه شده استمشهور نسبت داده 

 كننـده  ضـمانت منـع   ،ئتبه مقتضاي اصل برا ،غصب محقق نباشد محقق نيست و وقتي
  .)14ص ،1981(نجفي،  شود مي منتفي
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 آنجـا كـه   ؛انـد  قائـل  آيد كه ايشـان بـه عـدم ضـمان     ميبرنيز  نراقي ملااحمداز كلام 
منـع  بلكـه   ،باشد نمي اين عمل اضرار ،دارنداز فروش متاعش باز اگر مالك را«گويد:  مي

  .)50، ص1408(نراقي،  »از تحصيل نفع است و ضرر نيست
برخي ديگـر از فقهـا عـدم ضـمان در      ،ن شدكه بيا گونه همان عدم ضمان نسبي: ب)

 النفع را به خاطر عدم انطباق دليل غصب بر مورد ممانعت از مالك از فـروش كـالا   عدم
النفـع   ن ضمان در عـدم توان به عنوان مخالفا نمي نظر اين گروه را به طور قطع،دانند.  مي

انطباق ديگر ادله بر  بارهاز بيان عدم ضمان از ناحيه غصب، در معمولاً پس ؛ زيرادانست
ضـمان  بـر   روشـن و نظـر   كننـد  مـي  سكوت اختيـار  ،ضمان محروميت از سود انتظاري

  .)377ص ]،تا بي[ي، (حلّ دننك نمي النفع ابراز عدم
معتقدند و به ضمان  بارهدر اين  ، برخي از فقهاي ديگردر مقابل النفع: ضمان عدم ج)

  شود: مي انند كه به برخي از آنها اشارهد مي مسئوليت باعثسود انتظاري را  ممانعت از
ضـمان را نيكـو    ،»لاضـرار لاضرر و «ل به عموم قاعده لابعضي در اين مسئله با استد

تلـف   سبباگر عمل مانع،  معتقدندبرخي ديگر  .)301]، صتا بي[(طباطبايي، اند  دانسته
اسـت و  ، قول موجه ضمان و نقصان قيمت ناشي از ممانعت مالك از فروش متاع باشد

شـود   نمـي  يم كه عمل مانع، سـبب تلـف  به عدم ضمان را بايد مختص موردي بدانفتوا 
  .)20ص ،1410عاملي، (

 هـاي  تتوان در آن نظر برخي از فقها را در جبران خسـار  مي ي كهديگر مصاديقاز 
گـذاري   باره زمـان قيمـت  . درشده است باره ضمانت مال مغصوبه تلفدر ،النفع ديد عدم

به خصوص وقتي كه از زمـان تلـف تـا     ،اختلاف نظر است ،مير اموال قيچنين مالي د
ود. دچار تغييرات صـعودي ش ـ  ،نوسانات بازار، قيمت كالا تلف شدهدليل زمان تأديه به 

يابي مالك به اين عمل او مانع دست ؛ زيراالقيم را بپردازد برخي معتقدند غاصب بايد اعلي
رفتـار غاصـب    ،بق اين نظرع طدر واق .)40ص ،1410عاملي، : به ك.(ره است شدسود 
كسي كـه كـار و حرفـه او عرضـه      خصوص محروميت مالك از سود انتظاري در باعث

  .شده استباشد،  مي چنين كالاهايي در بهترين زمان ممكن فروش
اگـر   كننـد:  مـي  بيـان  خمـس فقها در يكي از فروع فقهي در كتـاب   رخيب ،همچنين

و پـس از گذشـت يـك سـال خمسـي،       كندريداري شخصي كالايي را براي تجارت خ
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در اثـر   سپسبيشتر نفروشد و  ،افزايش قيمت ه دليلب؛ ولي كندقيمت آن در بازار ترقي 
، بايد خمس آن زيادت و ترقـي قيمـت را بپـردازد و    كندقيمت آن تنزل  ،نوسانات بازار
  .)392ص ،1409(يزدي،  يستن قيمت موجود كالا ،به خمسمبناي محاس
ست ا آن دليلرسد ضمانت به پرداخت خمس نسبت به افزايش قيمت به  مي به نظر

كه رفتار اين شخص، عامل كاهش خمس از سـود انتظـاري اسـت و چـون ايـن سـود       
  همچون سود حاصله متعلق خمس است. ،الوقوع بوده محقق

از نظـر عـرف    ،از سـود قطعـي   است كه ممانعـت  مبتني بر اين امرواقع در  اين فتوا
  مان و مسئوليت است.داراي ض

 النفع در انسان عدم. 2ـ1ـ2

. يكي از مصـاديقي كـه   اي ذكر شود است مقدمهاز ورود و بررسي اين مورد، لازم  پيش
گونـه كـه    همان؛ ولي حبس انسان است ،النفع مورد توجه قرار گرفته غالباً در بحث عدم

كه در انسـان   است داديبه معناي قوه و استع مورد واژه منفعت در اين ،بيان شدتر  پيش
 بـه ديگـري منتقـل    ،عقد ناقل اين منافع در قبال اجرت و دسـتمزد  راهوجود دارد و از 

بلكه قوه و استعدادي اسـت كـه ذاتـاً     ،جا نه ربح انتظاريمنفعت در اين ؛ بنابراينشود مي
اخـتلاف  كـه  شـود   مي ماليت دارد و قابل تمليك به ديگران است. با اين توضيح روشن

النفع و سود انتظاري نيست و در واقع  در مسئوليت حابس دقيقاً بحثي مرتبط با عدمنظر 
  گردد. ميبه ادله ضمان چنين تفويت منفعتي باز ،اختلاف موجود

  پردازيم. مي به بررسي جبران خسارت محروميت از كار و فعاليت ،با توجه به اين مقدمه
 ،نعـت او از وصـول بـه منفعـت    النفع ناشي از حبس يـك انسـان يـا مما    عدم درباره

بـدن انسـان    درباره ؛ زيرااموال انجام داديم، قائل شويم توانيم تفكيكي را كه درباره نمي
  غصبش امكان ندارد. ؛ بنابراينكه چون مال نيست اند قائلفقها  ،آزاد

بـدون اينكـه از او كـار     ،چنانچه فردي ديگري را حـبس كنـد   معتقدندمشهور فقها 
ضامن منافع نخواهد بود و با قياس  ،منفعت) تش استفاده كند (استيفايو از خدمابكشد 
بدون  ،او را از كارش منع كند و جلو او را از كسب منفعت بگيردفقط  چنانچه ،اولويت

 يضمن لم صانعاً حبس ولو«گويد:  مي يمحقق حلّضماني نخواهد داشت.  ،اينكه حبسش كند
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در شـرح   صاحب جـواهر  .)185ص ،1408ي، (حلّ »بضتهق في منافعه لأن به ينتفع لم ما أجرته
نفـس و  بـودن   عدم مضمونه دربارهدارد كه قول خلاف نظر مشاراليه  مي اظهار ،اين كلام
در آن  ، پـس سـت مـال ني  كند كه چـون انسـان حـرّ    مي نيافته است و استدلال منافع حرّ

  .)37ـ36ص ،1981باشد (نجفي،  نمي ضمان محقق
اگر «گويد:  مي ،»بالفوات لا بالتفّويت يضمن الحرّ بدن منفعة«يل مسئله در ذ تذكرهدر  علامه
را حبس كـرده باشـد و    اگر حرّ؛ ولي ، ضمان وجود داردشده باشد منفعت حرّ استيفاي

اقوي اينست كه ضماني بـر   ،برود مياناز  براي مدت حبس او اجرتي باشد و منافع حرّ
  .)382ص ]،تا بي[ي، (حلّ» حابس نيست عهده

و تصرف  استيلااگر صدق « :گويد مي و شده استقائل به تفصيل  خوانساريمرحوم 
شـده صـانع    رت اشكالي در عدم ضمان منـافع فـوت  در اين صو ،را ممتنع بدانيم بر حرّ

بعيد نيست  ،واسطه حبس صدق كنده بر صانع ب استيلااگر ؛ ولي محبوس متصور نيست
ب خانه يا حيوان نيـز صـادق اسـت و بگـوييم     بر منافع وي مانند غص استيلاگفته شود 

 ،طوري كه غاصب در غصب خانه يـا حيـوان ضـامن منـافع غيرمسـتوفات اسـت       همان
  .)199ص ،1405 (خوانساري، »شود مي حابس نيز ضامن منافع صانع محبوس

(خمينـي،   ، نظـر مشـهور را پذيرفتـه اسـت    لوسـيله تحريرادر كتاب  خمينيامام 
  .)177ص تا]، بي[

  ند.ا قائلبرخي فقها به ضمان منافع انسان  ،بل نظر مشهوردر مقا
 در غصـب  ضـمان را ؛ ولي قائل به عدم امكان غصب انسان آزاد است مقدس اردبيلي

گر و ممانعت او از كـار را بـه    النفع ناشي از حبس انسان صنعت داند و عدم نميمنحصر 
اگرچه  ،گري را حبس كند هرگاه كسي صنعت«گويد:  مي داند و مي مضمونه ،دلايل ديگر

بـه عـلاوه    .اسـت ؛ چون در اين امر ضـرر عظيمـي   ضامن است ،از او انتفاع نبرده باشد
 عملي است مانند آن كه مجوز تقـاص مظلـوم   ،حابس متعدي است و مجازات عمل بد

  .)513ص ،1403(مقدس اردبيلي،  »باشد مي
منافع ناشـي از حـبس    در مسئله عدم البيعبرخلاف نظر خود، در كتاب  خمينيامام 

خـواه ايـن شـخص     ؛مـال اسـت   ،و آزاد عمل شخص حـرّ «گويند:  مي ،شخص كسوب
بـه اعتبـار امكـان حصـول آن      داشتن عمل حرّ البته ماليت ... كسوب باشد و خواه نباشد
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بلكـه صـرفاً از ايـن     ،باشد كه فعليت در ماليت داشته باشـد  نمي بوده و اين به منزله قيد
  .)38ـ37ص ،1379(خميني، ..» . كند مي فراهم رجي مال راجهت كه قابليت خا

در مسـئله حـبس    ،شـان اسـت   كـه كتـاب فتـاوي    تحريرالوسيلهاز آنجا كه ايشان در 
قائـل بـه عـدم     ،اشتغال به صنعت نداشـته اسـت   ،مدت حبس گري كه در اثناي صنعت

تأليف كتاب  ،رسد چون از نظر زماني مي به نظر ،)177ص ]،تا بي[، همواند ( ضمان شده
  شود. مي آخرين نظرشان محسوب البيعنظرشان در كتاب  ،خر بودهمؤ البيع

 انـد  ه قطعيه عقلائيـه اسـتناد كـرده   اند و به سير نيز قائل به ضمان شده خويياالله  آيت
  .)36ص، 2جتا]،  [بي(خويي، 

  النفع بررسي ادله جواز دريافت عدم .2ـ2

اند كه  استناد جسته يبه ادله و قواعد ،اند شدهقائل النفع  عدم افتيكه به جواز در ييفقها
  .ميپرداز يموارد م نيا يابيو ارز انيدر ادامه به ب

 قاعده لاضرر. 2ـ2ـ1

قاعـده   ،كننـد  مـي  النفع بـه آن تمسـك   ن به جبران خسارت عدماي كه قائلا يكي از ادله
است كـه ثابـت   اثبات مدعا در صورتي صحيح  برايلاضرر است. استفاده از اين قاعده 

  *دارد. ، توانايي اثبات حكم را نيزالنفع ضرر است و اين قاعده د عدمشو
كند و در اين قاعده  مي حقيقت و ماهيت را نفي ،بر اسم نكره» لا«از آنجا كه دخول 

گونه خواهـد شـد كـه ماهيـت و      پس معنا ايناست؛ وارد شده » ضرر«بر اسم نكره  »لا«
 ؛تواند صـحيح باشـد   نمي دانيم اين معنا مي رد و حال آنكهنام ضرر وجود نداه حقيقتي ب

» لا«ناچاريم معناي ديگري براي  ؛ بنابراينضرر حقيقتاً وجود دارد ،چون در عالم خارج
                                                      

توان ارائه داد: يك تفسير مبتني بر پـذيرش خـلأ    فسير ميبودن لاضرر، دو ت درباره چگونگي اثباتي *
الحكم در شريعت. طبق اين نظر، لاضرر در واقـع   حكمي در احكام شرعي است؛ يعني وجود عدم

كند؛ ولي بنا بر تفسير ديگر كه خلأ حكمي را  بودن پر مي فقدان و خلأ حكمي را در صورت مثبت
شـود، تنهـا    به جهل يا عدم حكمت شارع مقـدس مـي   داند؛ چون منجر در احكام شرعي محال مي

كاركرد لاضرر نفي حكم است؛ چه نفي حكم وجودي و چه نفي حكم عدمي و نفي حكم عدمي، 
بودن لاضرر چيزي جـز   معنايي ندارد جز اثبات؛ زيرا نفي در نفي، منتج اثبات است؛ بنابراين اثباتي

 نفي حكم عدمي نيست.
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اند و ايـن اخـتلاف در قلمـرو و شـمول      اختلاف كرده آن دربارهدر نظر بگيريم كه فقها 
  پردازيم. مياست،  ارائه شده» لا« ارهدرب. اينك به بيان نظراتي كه شده استقاعده مؤثر 

  در حديث لاضرر» لا«بودن  ناهيه. 2ـ2ـ1ـ1

در حديث به معناي لاي نهي است و فقط دلالت بر حرمت اضرار به » لا« ،بق اين نظرط
 ،تضـرر ديگـران شـود    باعثفعلي را كه  است تاكند. شارع از مردم خواسته  مي ديگران

 ، جدال،) كه در آن197 (بقره: »الحج لاجدال و لافسوق في ولارفث «مانند آيه  ؛انجام ندهند
لاي ناهيـه اسـت و    ،»لا«بلكه مقصود از  است، فسق و آميزش با زنان حقيقتاً نفي نشده

 داشتن حرمت شرعي و عقوبت عمال در حج نهي كرده است كه دلالت برشارع از اين اَ
  .)25ص ،1410كند (اصفهاني،  مي

ل بـر  لااسـتد ديـدن   ي(بـرا  داننـد  مـي  را صـحيح » لا«ن معنا از برخي از افرادي كه اي
با استفاده از همين معنا به وجـوب   ،)101، ص1380 ،ير.ك به: شكار ،معنا نيصحت ا

كه گرچه مفـاد لاضـرر فقـط تحـريم      گونه بدين ؛اند النفع استدلال كرده جبران ضرر عدم
شـرعاً   ،جبـران ضـرر  حرمت فعل ضرري و وجوب ميان  ولي ،گويد مي فعل ضرري را

 ،بـق آن طكـه  » لاتـأكلوا امـوالكم بيـنكم بالباطـل    «آيه شـريفه   همچون ؛ملازمه وجود دارد
اند كه خداوند از آنهـا   سرقت، كلاهبرداري، قمار و غصب همه از مصاديق اسباب باطل

ضامن عـين   ،است كه غاصب و هركس به منزله غاصب است روشننهي كرده است و 
  .)همان(ه غصب كرده است افع عيني است كو من

جملـه   ،با اين استدلال كـه حـديث لاضـرر    ،شده استرد » لا«بودن  ناهيه ،در مقابل
نفي است و نه نهـي و تـا زمـاني كـه     » لا«معناي حقيقي  ،اسميه است و در جمله اسميه

 (آخونـد خراسـاني،   بـه كـار بـرد   نبايد معناي مجـازي را   ،شداستعمال حقيقي ممكن با
  .)382ـ381ص ،1409

  در حديث لاضرر» لا«بودن  نافيه. 2ـ2ـ1ـ2

رفتـه  بـه كـار    تواند در معناي نفي حقيقي خـود  نمي »لا« ،با توجه به مطلبي كه ذكر شد
بـودن   بـه نافيـه   فقهايي كه به معناي نفي مجازي شويم.بايد براي آن قائل  ؛ بنابراينباشد

نفـي صـفت    ،»لاضـرر «از  دمقصـو اند: برخي معتقدنـد   نيز خود چند دسته معتقدند »لا«
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و هركس  )51ص ،1408(نراقي،  شده استنشده نفي  يعني ضرر جبران ؛بلاجبران است
 ماننـد ايـن اسـت كـه اصـلاً      ،از جبران ضرري وارد سازد، بايد آن را جبران كند و پس

  ضرري وجود نداشته است.
ست اكه نفي صفت در صورتي درست  شده استوارد  اشكالاين نظريه نيز اين  بر

زنندگان متدارك شده باشـد تـا بتـوانيم بگـوييم     كه ضرر در خارج حقيقتاً از سوي ضرر
زنندگان آن را دانـيم بسـياري از ضـرر    مي ضرر غيرمتدارك در خارج نيست و حال آنكه

م كـه در  نه اينكه از حكم شارع به وجوب تدارك ضـرر نتيجـه بگيـري    ،كنند نمي جبران
  .)151ص ،1381ق داماد، (محق ضرر غيرمتدارك نيست ،خارج

(خـويي،   خـويي ) و مرحـوم  273]، صتـا  بـي [(انصـاري،   شيخ انصـاري برخي مانند 
نفـي حكـم ضـرري اسـت و شـارع       ،از لاضـرر  قصود) معتقدند م204ص، 3جتا]،  [بي
ن باشد و اگرچه به ظاهر مسـبب نفـي   كلفاكه متضمن ضرر ماست جعل نكرده مي حك
 و شده استنفي  ،ع سبب كه حكم ضرري استدر واق؛ ولي كه همان ضرر است ،شده

 ن به اين نظريه كه بـه نظـر  . قائلاشده استدر تقدير گرفته » حكم«يا اينكه بگوييم واژه 
داننـد و   مـي  شامل قاعده را نيزمي باشد، امور عد رسد فاقد اشكالات نظريات پيشين مي

كه وقتي بر شـارع   است گونه ند. استدلال بدينكن مي حكم به اثبات ضمان ،بدين ترتيب
 حكم ضرري باعثشان  هم كه عدممي احكا پس ،واجب باشد حكم ضرري وضع نكند

مسـتلزم وجـود حكـم     ،يعني عـدم حكـم بـه ضـرر     ؛كندشود را واجب است وضع  مي
 ،1373(محمـدي،   مستلزم حكم وجودي اسـت  ،ميو حكم عدضرر است  كننده جبران
مـي  اگـر حك  ،شود و ضرري وارد آيددر مسئله مورد بحث اگر منفعتي فوت  .)184ص

، يعنـي مراجعـه   ديده بـراي مطالبـه خسـارت نباشـد    براي ضمان و جبران خسارت زيان
 ارد كـه ايـن حرمـت حكـم وجـودي اسـت و      ديده براي مطالبه خسارت حرمـت د زيان

يعنـي  اسـت؛  پس حرمت مراجعه نفـي شـده    ه،شدمستلزم ضرر است كه در شرع نفي 
  شود. مي رت دادهاجازه مراجعه و جبران خسا

كه بر  شده استاينگونه ارائه  ،معناي لاي نافيه در حديث لاضرر دربارهآخرين نظر 
 نفي موضوع و متعلق حكم را مطـرح  ،كرد مي كه نفي حكم را مطرح خلاف نظر پيشين

كـه در حـديث    گونه همان ،شود. مطابق اين نظر مي نفي كند و در نتيجه آن حكم نيز مي
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گوييم كسي كه در منـزل نمـاز بخوانـد و همسـايه      مي »المسجد سجد الا فية لجارالملاصلو«
اگر عنوان موضوعي كه شـارع  نيز در اينجا است، اصلاً نماز نخوانده  ، گويامسجد باشد
شود (آخونـد خراسـاني،    مي حكم منتفي ،شودضرر  باعث ،هكردوضع مي براي آن حك

  .)267ص ،1409

  قاعده اتلاف و تسبيب. 2ـ2ـ2

ران خسـارت  تـوانيم بـه ايـن دو قاعـده بـراي جب ـ      مـي  ،النفع را مال بدانيم چه عدمچنان
مـال  بـردن   ميـان  قـانون مـدني از   331و  328موضوع مـواد   ؛ زيرامالنفع استناد كني عدم

اتلاف و تسبيب است. اين مسئله در جايي است كه شخصي مانع تحصيل  راهديگران از 
؛ او مسلط شود و عنوان غاصب به خود بگيـرد  آنكه خودش بر مال بي ،نفع ديگري شود

 309مـاده   توان او را ضامن دانسـت. براسـاس   مي با دلايل ديگر ،اگر غاصب باشد زيرا
كه خود بدون آن ،گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شودهر«قانون مدني: 

ف يـا  در صـورت اتـلا   لـيكن  ؛شـود  غاصب محسوب نمي ،او تسلط بر آن مال پيدا كند
نه نسبت به اصـل   ،پس چنين شخصي چون غاصب نيست ؛»ضامن خواهد بود ،تسبيب

كه سبب ديگري مثـل اتـلاف و   اينمگر  ،مال و نه نسبت به منافع آن ضامن نخواهد بود
  تسبيب تحقق يابد.

هرچنـد اتـلاف بالمباشـره     ،در اينجا ممكن است فرض شود در منع از تحصيل نفع
از  سبب تلف شـده،  ،خص بازدارنده با منع از تحصيل نفعش؛ ولي است صورت نگرفته

  تواند ضامن باشد. مي باب تسبيب
  شود: مي وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره در اين باره نظرات گوناگوني

يعنـي   ،اصـطيادي اسـت   اي قاعـده بعضي از محققان معتقدند چون قاعـده تسـبيب،   
به قدر متـيقن اكتفـا كنـيم و قـدر متـيقن       بايد در آن است، مضمون و مفاد ادله ديگري

جايي است كه اصل مال يعني عين تلف شود و تلف مستند به تقصير و تفـريط مسـبب   
  .)36ص، 2جتا]،  [بي(خويي، باشد  كردهبداً حكم به ضمان مسبب تع ،باشد يا شارع

در مـورد اتـلاف تحقـق و صـدق آن     «نويسند:  مي بارهدر اين  از فقهاي ديگربرخي 
چـون اگـر تحقـق اتـلاف در ايـن       ؛وع است (اتلاف اعم از بالمباشره و بالتسـبيب) ممن
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آيد در مـوردي كـه مالـك در يـك شـهر زنـداني شـده و         مي لازم ،فروض ممكن باشد
امـوالش   ،شد نمي گر محبوسابا اين استدلال كه  ،اموالش در شهر ديگر تلف شده باشد

 . همين معنـا در  )192ـ191ص ،1405(خوانساري،  »قابل به ضمان شويم ،شد نمي تلف
  .)15ص ،1981شود (نجفي،  مي ديدهديگر نيز آثار فقهي 

تفويـت  ميـان   در بحث تفكيك كه چنان ؛تابع همين نظرند ،ن معاصربعضي از محققا
داننـد و   مـي منحصـر   النفع، قواعد اتلاف و تسبيب را به تفويـت منفعـت   منفعت و عدم

كه كسي مال فعلي ديگري  است باشره يا بالتسبيب) اينمعتقدند مفاد قاعده اتلاف (بالم
ميـان   فعلي از ،النفع مال عدم درباره؛ ولي ضامن است ،ببرد كه در اين صورتميان  را از
 ـ از ،بيـاورد  بـه دسـت  توانسـته   مـي  بلكه مالي كه احيانـاً  است، نرفته آمـدن آن  ه وجودب

  .)60]، صتا بي[(گرجي،  جلوگيري كرده است
توان از قاعده اتلاف و تسبيب براي اثبات ضـمان بهـره    مي ن ديدگاهيبا وجود چني

 ،عبارت منصوص قانوني نيست» الغير فهو له ضمان من اتلف مال«برد. درست است عبارت 
اين موضوع مانعي براي شمول اين قاعـده  ؛ ولي است گوناگونبلكه اصطياد از روايات 

با مراجعه به روايات منقول در تسبيب  ؛ زيراشود نمي النفع نسبت به خسارت قطعي عدم
المسلمين فصاحبه ضامن لما  كل شئ يضرّ بطريق« :صادقمانند حديث شريف منقول از امام 

 :كـه فرمـود   صـادق  از امـام  سـكوني ) و يا حديث 243ص ،1409عاملي،  (حرّ» يصيبه
المسـلمين   حفـر فـي طريـق    او او اوتدوتدا او اوثق دابه او كنيفاً من اخرج ميزاباً االله رسول قال«

) و ديگـر احاديـث موجـود در    225ص ،1409عـاملي،   (حرّ» فاصاب فعطب فهو له ضامن
معيار مسئوليت و لزوم جبران خسارت اين است كه شود  مي منابع روايي معتبر، مشاهده

ورود خسارت به ديگـري باشـد و در اثـر    باعث كه شخصي مقدماتي را فراهم آورد كه 
النفـع   د كه عرفاً منتسب به او باشد. حال اگر عـدم م او زياني به وجود آيمستقيغيررفتار 
باشد و ديگري زمينه محروميت از اين سود انتظـاري را  مي خسارت حت ضرر و ،قطعي

 مـثلاً  ؟كـرد حكم به ضمان  ،فراهم آورده باشد، چرا نبايد با استناد به مبناي اين روايات
هـا بـا    خرد و مدت مي عداد زيادي ماهي قرمزسرمايه خود ت همهشخصي با هنگامي كه 

يد بـا فـروش   تا در ايام آخر سال و نزديك ع كند مي از آنها نگهداري هاي فراواني هزينه
و مـي  اي حت كه از نظر عرف بازار در آن زمان خـاص مسـئله   آن سود قابل توجهي ببرد
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مـاهي در آن  از عرضـه   ،قانوني و مغرضـانه ديگـري  غيرقطعي است، اگر در اثر توقيف 
متحمل زيـان و   به طور يقين ،زمان خاص محروم شود و زمان فروش را از دست بدهد

، از سود انتظاري قطعي محروم هاي زياد علاوه بر تحمل هزينه ؛ زيرااست هشدخسارت 
سـود  دادن  به او بدون جبران خسارت از دسـت ها  بازگرداندن ماهيفقط  است. آيا شده

ه كرده است؟ آيا نبايد شخصي كه او را از آن سود قطعي محروم كافي و عادلان ،انتظاري
  ؟كردمجبور به جبران خسارت است، 

  قاعده جواز مقابله به مثل. 2ـ2ـ3
النفع در مورد  خسارت عدم ،برخي فقها به استناد آيات مربوط به جواز مقابله به مثل

 فَاعتَـدوا  علـَيكُم   اعتَـدى  منِفَ« :از جمله آيه ؛اند حبس انسان آزاد را قابل مطالبه دانسته
هلَيثْلِ عا بِمتَدى ماع  كُملَيو 194 (بقره:» ع (»و  ـزاءئَةٍ  جي يئَةٌ  سـ  .)40 (شـوري:  »مثْلـُه  سـ

محبوس  ،كندچنانچه شخصي ديگري را حبس  :اند گفته ،با توجه به اين آياتايشان 
با اين توجيه كه  مقدس اردبيليتقاص كند. وي را  كرده،تواند جبران خسارت  مي نيز

 او را مشمول آيات مجـوز مقابلـه بـه مثـل دانسـته      ،ظالم و متعدي است كننده حبس
.. . مطالبه و اخذ اجرت براي دفع مفاسد و دفع ضرر عظيم اسـت « :گويد مي و است

 گذاشـته  در ارتكـاب ظلـم بـاز    دسـت او  ،و اگر مطالبه اجـرت از او موجـه نباشـد   
  ).503ص ،1403(مقدس اردبيلي،  »شود مي

 كننـده  كنـد كـه حـبس    مي استدلال ،فرد كسوب كننده در ضمان حبس سيد بحرالعلوم
باشـد   مي ست كه مجوز تقاص مظلوما آنعملي مانند  ،متعدي است و مجازات عمل بد

  .)47ص ،1373(محمدي، 
 ـ ،اين آيات دلالتي بر ضمان ندارند است گفته شده ،در مقابل ت چيـزي را  بلكه نهاي

حابس است، تي كه حبس شده تواند براي مد مي ست كه محبوس نيزا گويند اين مي كه
  .)273ص تا]، بي[(انصاري،  كندرا حبس 

  سيره قطعيه عقلا. 2ـ2ـ4
ممانعت از فـروش   ، هم درباره حبس انسان و هم دربارهخوييبرخي فقها مانند مرحوم 

خواه شخصـي ديگـري را حـبس    « :معتقدندكنند و  مي به سيره قطعيه عقلا تمسك ،مال
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ضـامن   ،دليل سيره قطعيه عقلاه ب ،كرده باشد يا بدون حبس او مانع اشتغالش شده باشد
النفع در انسـان كـه    چون وقتي عدم ؛انسان و مال نيستميان  است و در اين حكم فرقي

 »ضـمان اسـت   باعـث مال به طريق اولي  در ،ضمان باشد باعث ،شود نمي مال محسوب
  .)36ص، 2جتا]،  [بي(خويي، 

  النفع در حقوق موضوعه ايران عدم. 2ـ3
به ذكـر   نخست ،رانيالنفع در حقوق ا عدم تياز وضع حيجامع و صح يريدر ارائه تصو

آنها را مـورد   ،پرداخته نيشده در حل تعارض قوان ارائه نيمرتبط با بحث و دكتر نيقوان
  .داشت ميخواه ييقضا يآرا يبه برخ يداد و سپس نگاه مينقد قرار خواه

  قوانين .2ـ3ـ1

مورد  آناز  پسو از انقلاب  پيشدر قوانين متعدد ما در  ،النفع مسئله خسارت ناشي از عدم
  پردازيم: مي كه به بررسي آنها است داراي تعارضاتيدر مواردي و  است توجه قرار گرفته

  قانون مدني. 2ـ3ـ1ـ1

 بـاره در؛ ولـي  اسـت  مطـرح نشـده  به روشـني   النفع بحث خسارت عدم ،در قانون مدني
  برخي مواد مسئله قابل بحث است.

 باشـد،  مربوط ميبه مزارعه قانون مدني كه  536و  535د معتقدند موا *برخي اساتيد
 ـ به نوعي به عدم دليـل كوتـاهي منجـر بـه     ه النفع اشاره كرده است. در جايي كه عامل ب

  محصول شود كه بايد جبران كند.شدن  كم
النفـع از نظـر قانونگـذار     كه عدم كردتوان استنباط  مي برخي مواد قانون مدني نيزاز 
از تلـف مثـل نايـاب     در جايي كه مال مثلي است و پس 312ماده  ضمان نيست. باعث
النفـع   در حالي كه اگـر عـدم   ،داند مي الاداء غاصب را ملزم به پرداخت قيمت حين ،شود
الاداء بايد نوسان قيمت تا زمـان تلـف و    نمت حيغاصب علاوه بر قي ،ضمان بود باعث

                                                      
 مسـال يتهران، ن قاتيواحد علوم تحق يدانشگاه آزاد اسلام يجزوه درس ،ييدرس دكتر صفا راتيتقر *

 .89ـ88دوم  يليتحص
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بـا آن مـال    ،ويژه در جايي كه مالك مال مغصوبه ب ،پرداخت مي را نيز حتي تا زمان ادا
  كرده است. مي تجارت

  1339قانون مسئوليت مدني مصوب . 2ـ3ـ1ـ2
قوه كار يا سـلب قـوه كـاركردن    شدن  به خسارت ناشي از كم ،اين قانون 6و  5در مواد 

ايـن   5مـاده   النفـع اسـت. در   نوعي خسارت ناشي از عدم توان گفت ميكه ، اشاره شده
در بـدن او   ،اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسـي وارد شـده  «قانون آمده است: 

ئول جبـران كليـه   واردكننـده زيـان مس ـ   ...شـود ديده كم ه كار زياننقصي پيدا شود يا قو
قدرت كـاركردن در  اين قانون نيز زيان ناشي از سلب  6ه ماد در .»خسارات مزبور است
  .شده استقابل مطالبه دانسته  ،ديده مدت ناخوشي آسيب

و انقـلاب در امـور كيفـري     هاي عمـومي  قانون آيين دادرسي دادگاه .2ـ3ـ1ـ3
  1378مصوب 

  اين قانون آمده است: 9ماده  در
الحصول بـوده   منافعي كه ممكن .2.. . باشد: ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي ...

  .شود صوصي از آن محروم و متضرر ميو در اثر ارتكاب جرم، مدعي خ
 ـ است قابل مطالبه دانسته شده» الحصول ممكن «منافع  به روشني ،در اين قانون ه كه ب

الحصول نيز قابل مطالبـه خواهـد بـود و البتـه      ممنافع محقق و مسلّ ،دليل قياس اولويت
يــا » ممنــافع مســلّ«انــد كــه بهتــر بــود قانونگــذار از عبــارت  حقــوق نظــر دادهاســاتيد 

  .(همان)كرد  مي استفاده» الحصول ممسلّ«
موسـع   بسـيار دايـره آن   ؛ زيـرا دست برداشتماده  رسد بايد از ظاهر اين مي به نظر

يعنـي   ؛سـت ا معناي عرفـي آن  ،توان گفت مقصود قانونگذار از ممكن مي خواهد شد و
بـه: آخونـدي،    ك.(رمنشأ عقلايي و حقوقي داشته باشد  ،كه در زمان وقوع جرم منافعي
  .)317ص ،1372

محروميـت شـهود از منـافعي را كـه      ،ايـن قـانون   160مـاده   قانونگذار در ،همچنين
متقاضـي   بـه وسـيله  قابـل جبـران    ،دليل حضور در دادگاه متحمل شونده است ب ممكن

  احضار دانسته است.
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  1379ن آيين دادرسي مدني مصوب قانو .2ـ3ـ1ـ4
النفع قابل مطالبـه   خسارت ناشي از عدم«اين قانون آمده است:  515ماده  2در تبصره 

ضرر و زيان ناشي   : «...شده استنيز ذكر  267ماده  عبارت در مانند همين ...».نيست
دارد:  مـي  ه مقـرر برخلاف اين روي 247ماده  در؛ ولي »قابل مطالبه نيست ،النفع از عدم

درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسـارت   ،هرگاه گواه براي حضور در دادگاه«
ده را بـه تأديـه آن ملـزم    كنن ـ ن و استنادرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معي حاصل از آن

النفـع شـاهد بـراي حضـور در دادگـاه       كه به نوعي خسارت ناشـي از عـدم  » نمايد مي
  .شده استپذيرفته 

 2قانون آيـين دادرسـي كيفـري و تبصـره      9ماده  ه به نزديكي تاريخ تصويببا توج
نظريـاتي   ،دادرسي مدني و تعارض آشـكار ايـن مـواد    قانون آيين 267ماده  و 515ماده 
  .شده استرفع تعارض ارائه  براي

آيـين دادرسـي    515مـاده   2اند كـه تبصـره    حقوقدانان اين نظر را پذيرفته بيشتر
آيـين دادرسـي كيفـري     9مـاده  ولـي   ،نظـر داشـته   لنفع احتمـالي را مـد  ا عدم ،مدني
هـاي   م و محقق را گفته اسـت و ايـن نظـر را برخـي قضـات مجتمـع      النفع مسلّ عدم

  .دانند مي تر ضايي تهران نيز صحيحق
كند و هماهنـگ بـا مـواد ديگـري اسـت كـه        مي را توجيهماده  تعارض دو ،اين نظر

  نفع را پذيرفته است.ال قانونگذار در آنها عدم
اينكه است هاي قضايي پذيرفته شده  نظر ديگر كه در برخي نظرات قضات مجتمع

قانون آيين دادرسي كيفري را به ضرر و زيان ناشي از جـرم كيفـري محـدود كنـيم و     
دني بايـد  طبق قـانون آيـين دادرسـي م ـ    ،ناشي از جرم كيفريضرر و زيان غير درباره

  بگوييم قابل جبران نيست.
كه هـر دو بحـث بـه مسـئوليت مـدني      اينوارد است مذكور نظريه اشكالي كه به 

. ايـن منطقـي   يـا خيـر  است و تفاوتي ندارد كه خسارت ناشي از جرم باشـد  مربوط 
بـه او اجـازه دهـد در دادگـاه كيفـري       ،نيست كه قانونگذار براي كمك به زيانديـده 

نيازي به است، نشده واقع مي راگر ج؛ ولي النفع را مطالبه كند خسارت ناشي از عدم
  جبران خسارت نباشد.
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خـود   ،»النفـع  خسـارت ناشـي از عـدم   « :515مـاده   كه عبـارت تبصـره  نظر ديگر اين
گويد كـه قابـل مطالبـه     مي النفع را بلكه خسارت از خسارت عدم ،گويد نمي النفع را عدم

ضرر است (زراعـت،   النفع از مصاديق عدم ؛ زيراالنفع قابل مطالبه است عدمولي  ،نيست
  ).1022ص ،1386

 قانونگـذار  ؛ زيـرا خـلاف ظـاهر عبـارت و بسـيار دور از ذهـن اسـت      نيـز  اين نظر 
  استفاده كند.» خسارت از خسارت«توانست به راحتي از عبارت  مي

وجود دارد و آن اينكه اگرچه بر اين تبصـره   515ماده  تبصره دربارهديگري نيز نظر 
ــوجهي وارد  ــل ت ــرادات قاب ــت اي ــي اس ــويب آن ؛ ول ــود تص ــا وج ــارهب ــز  ، چ اي ج

در  .)258ص ،1383النفـع وجـود نـدارد (شـهيدي،      نستن خسـارت عـدم  داناپذير مطالبه
بايـد ديـد چـه     ،كنـد  مي ننفي، تقني زبانذار قانوني را با توضيح بايد گفت وقتي قانونگ

مـل بـوده   كه مورد ع كندبايد موردي را نفي  در واقع. شده استچيزي مورد نفي واقع 
ممنوعيـت آن   ي بـراي قانونگـذار نيـازي بـه    ،چيزي كه مورد عمل نبـوده  وگرنه است،
  خود منتفي و متروك است.ه خود ب ؛ زيرانيست

 اشكال مواجه است كه در سيره عقلا،النفع احتمالي باشد، با اين  حال اگر منظور عدم
ه خسـارت را در  اجـازه مطالب ـ  است و عقـلا شده  نمي النفع احتمالي ضرر محسوب عدم

عـلام  و قـانوني بـراي ا   كنددادند تا نياز باشد قانونگذار ورود قانوني  نمي چنين مواردي
 ؛النفع قطعي است ناظر به عدمماده  اين ،نتيجه . دركندن تقني ،عدم جواز مطالبه خسارت

 ،ديگـر عبـارت  يعني چيزي كه رغبت بر مطالبه خسارت نسبت بـه آن وجـود دارد. بـه    
نفي در جايي عقلاً متصور است كه شـائبه انجـام و ارتكـاب آن وجـود داشـته      قوانين م

  تحصيل حاصل است. ، وگرنهباشد

  ه قضاييروي .2ـ3ـ2

از  پـيش از تصويب قانون آيين دادرسي مـدني جديـد و    پيشمربوط به  در برخي آراي
شـده  ه النفـع قابـل مطالبـه دانسـت     عدم ،515ماده  2تبصره  دربارهطرح مباحث اختلافي 

اگـر  «ت: ديوان عالي كشور آمده اس 3شعبه  10/11/1327ـ1819. در حكم شماره است
ضـمن خسـارات وارده    ،اي بـه قتـل رسـيده    احتياطي راننده مادري كه پسرش بر اثر بي
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مبلغي به عنوان خونبهاي پسر (از لحاظ اينكه متكفل مخارجش بوده) از دادگاه حقـوقي  
بهـا  به استدلال اينكه اقامه دعـواي خون حقي ( واهان به بين خكرد .. محكوم. ،كندمطالبه 

 ،ه)شـد ، اقامه نمتوجه خواهان شده باشد ،معمول نيست و دليلي بر اينكه خسارات مالي
  .)186]، صتا بي[(متين،  »صحيح نخواهد بود
هاي قضايي تهران در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه آيـا مطالبـه منـافع          قضات مجتمع

صورت طرح دعوي ه ب ،قانون آيين دادرسي كيفري 9ماده  2بند الحصول موضوع  ممكن 
قـانون آيـين    515مـاده   2بـه منـع موضـوع تبصـره      توجهضرر و زيان ناشي از جرم با 

  اند: چنين پاسخ داده است يا خير؟ پذيرفتني ،دادرسي مدني
قطــع نظــر از اينكــه منــافع  ،بــه نظــر كليــه قضــات« :1مجتمــع قضــايي شــماره 

قـانون اشـعاري ضـرر و زيـان ناشـي از جـرم        9ماده  2ول موضوع بند الحص ممكن 
ارتباطي با جـرم نـدارد و    515ماده  2النفع مذكور در تبصره  است، در حالي كه عدم

راجـع بـه    515مـاده   2النفـع تبصـره    موضـوع عـدم   ،. به اضـافه .. صرفاً مدني است
موضـوع خسـارت    9ه مـاد  2كـه بنـد    النفع قراردادي اسـت در حـالي   خسارت عدم

 2باشد و خروج موضـوعي از تبصـره    مي خارج از قرارداد (ضمان قهري) ،النفع عدم
النفع خارج  الحصول و خسارت عدم ممكن عليهذا بنا به مراتب منافع  دارد؛ 515ماده 

ه تسـبيب و  از باب قاعـد  ،باشد مي الحصول ممكن از قرارداد (ضمان قهري) كه عرفاً 
  .»به استلاضرر قابل مطال

ن در جلسه عقيده داشتند كه اكثريت قريب به اتفاق حاضرا« :2ه مجتمع قضايي شمار
م و منجـز  منافع مسلّقانون مذكور،  9ماده  2الحصول مندرج در بند  ممكن مراد از منافع 

عليه در اثر تحمل جـرم آن را از دسـت داده اسـت. در     الحصول است كه مجني و قريب
 م و يقينـي فـرض  الحصول كه حصول آن براي صـاحب منـافع مسـلّ    ممكن مقابل منافع 

خـارج   ،قـانون مـذكور   9مـاده   2الحصول است كه از شمول بند  شود، منافع محتمل مي
اخير از منـافع  رسد بخش  مي به نظر ،ه استشدمنع  515ماده  2است و آنچه در تبصره 
ن خسـارت ناشـي از   قـانو  ؛ زيـرا الحصـول  يعنـي منـافع محتمـل    به شرح مذكور باشد؛

النفع را منع كرده است و هر شخصي اعم از اينكـه طـرف قـراردادي وي از انجـام      عدم
جـرم   در اثر ارتكاب عمل مجرمانـه و شـبه  تعهد امتناع كرده باشد يا هر شخص ديگري 
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تواند منافعي را مطالبـه   مي فقط ،(مسئوليت مدني) منافعي را از دستش خارج كرده باشد
نـه   ،الحصول بوده اسـت  م، قطعي و قريبو وصول به آن براي او مسلّ كند كه دسترسي

منـع   515مـاده   2نيست و آنچه در تبصره عيد و احتمالي كه قابل وصول حتمي منافع ب
  .»همين بخش از منافع است ،ه استشد

  نتيجه
هـاي   عرفـي دارد و امـروزه انسـان   مفهومي » ضرر«آيد كه  برمي ريف فقهااز مجموع تعا

ترديد بـه   ،م را ضرر و خسارت بشناسندالنفع بالقوه قطعي و مسلّ ف در اينكه عدممتعار
كشـف همـين    ،النفع از سوي برخي فقها بودن عدمدهند و تصريح به ضرر نمي خود راه

 حكم عرفي بوده است.
اسـت كـه   جعـل نكـرده   توان گفـت شـارع حكمـي     مي عده لاضرربا استناد به قا

ب (كـه  بلكـه سـب   ،تنها مسبب (ضـرر)  اين قاعده نه متضمن ضرر مكلفان باشد و در
تـوان شـامل    مـي  النفـع را نيـز   عـدم  ؛ بنابراينحكم ضرري است) نيز نفي شده است

نيز بـه ضـمان    ، سيره قطعيه عقلا. همچنينحكم دادقاعده دانست و به اثبات ضمان 
چـون   شـود؛  نمـي  قائـل انسان و مـال  كند و تفاوتي ميان  مي النفع حكم شي از عدمنا

ضـمان   باعـث شـود   نمي النفع در انسان كه مال محسوب عدم ،وقتي مطابق اين سيره
حاكي از موافقـت   ،ضمان است و عدم ردع شارع باعثدر مال به طريق اولي  ،باشد

 او با اين سيره است.
 ؛ زيـرا ضمان بهره بـرد  قاعده اتلاف به تسبيب براي اثبات توان از مي رسد مي به نظر

و لزوم جبران خسارت اين است كه شخصي مقدماتي را فراهم آورد كه  معيار مسئوليت
مستقيم او زياني به وجود بيايـد  ه ديگري باشد و در اثر رفتار غيرورود خسارت ب باعث

باشـد و  خسارت حتمـي   ضرر و ،النفع قطعي كه عرفاً منتسب به او باشد. حال اگر عدم
توان اين رفتـار را   مي فراهم آورده باشد،ديگري زمينه محروميت از اين سود انتظاري را 

 از مصاديق اتلاف تسبيبي دانست.
را دارند كه ضـرورت   گوناگوناند و تاب تفاسير  النفع متعارض عدم بارهقوانين ما در

نظر عرف وضع با قانون عادلانه و متناسب  كرده،دارد قانونگذار اين تعارض را برطرف 
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قـانون آيـين    9ماده  رفع تعارض برايز توجيهات يكي ا ،در وضعيت فعلي قوانينكند. 
سـت كـه بگـوييم    ا قانون آيين دادرسي مدني ايـن  515ماده  2دادرسي كيفري با تبصره 

منـافع  ؛ ولـي  الحصول را مد نظـر دارد  منافع بالقوه احتمالي و محتمل 515ماده  2تبصره 
يـن تفصـيل خـلاف منطـق     ا؛ ولي اند قابل وصول .آ.د.ك 9ماده  الحصول به استناد قطعي

  است. 515ماده  2تفسيري از تبصره 
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